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  پژوهشي -علمي
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  افظ در تصويرسازي با گلها و گياهاننوآوريها و مهارتهاي ح

  ) 207-224( ص 
  ، 3، دكتر رضا اشرف زاده2، دكتر محمد فاضلي1مسؤول) سندهي(نومريم عليمرادي

  4دكتر تقي وحيديان كاميارشادروان 
   1395تابستانمقاله:  افتيدر خيتار

  1395تابستانمقاله:  يقطع رشيپذ خيتار

  چكيده:  
زيبايي شناسي در شعرفارسي است و زماني كه با نگرش و جهان بيني تخيل، از بنياديترين عناصر 

. افزايدشاعر همراه ميشودو در قالب آرايه هاي بلاغي خاص نمود مييابد، بر پويايي و وتحرك آن مي  
شعر   صويرآفريني    كه با جهان حافظاز ويژگيهاي  ستقيم دارد ت شاعر ارتباطي م ييست  هاي زيبابيني 
د در خلق مضــامين شــعري در قالب آرايه تشــخيص و تشــبيه از آن بهره ميبرد.  كه با نگاه نافذ خو

چون گلها و گياهان در ترســيم تصــاوير ذهنيش اســتفاده هاي طبيعي همحافظ در اين امر از پديده
ــورخيالهاي زيبايي با بلاغت خاص مي هاي خويش را به نمايش آفريندتا مهارت و نوآوريميكند و ص

شعري           بگذارد. نگارنده  شتر بيتهاي  شخيص كه در بي صر ت ساس عن ست تا بر ا شته برآن ا در اين نو
سي، حافظ، را در ايجاد مفاهيم ذهنيش به       شاعر بزرگ ادب فار شبيه همراه آمده، نگرش  حافظ با ت

 هاي شعريش دست يابد و گلها  هاي ادبي، به لايهاين پديده هاي طبيعي دريابد و با بررسي اين آرايه 
اند در شــعر وي  ه نمادي از وجود انســانند و صــفتها و اعمال و رفتار انســاني پذيرفته   و گياهان ك

شدني خويش، هر كدام      صف ن ست يابيم كه حافظ با مهارت و خلاقيت و بازنماييم و به اين نتيجه د
 اي بديع آفريده كه گويي اين ذهنيتهاي انساني را به گلي يا گياهي نسبت داده و به گونه  از ويژگي

  گلها و گياهان ويژه خود حافظ و به نام او در ادب فارسي ثبت شده است. از
  

  حافظ، تخيل، تشخيص، تشبيه، گل، گياه كلمات كليدي:

                                                       
  b12alimoradi@yahoo.com واحدمشهد يدانشگاه آزاد اسلام يزبان و ادب فارس يدكتر يدانشجو .1
  M.fazeli@yahoo.com واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسلام يفارس اتياستاد تمام گروه زبان و ادب .2
  R.ashrafzadeh@yahoo.com واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسلام يفارس اتياستاد تمام گروه زبان و ادب .3
  واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسلام يفارس اتياستاد تمام گروه زبان و ادب .4
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  مقدمه:
صر خيال            سته به عن شان را واب شعر شتر،  شاعران بزرگ از جمله حافظ، براي پويايي و زيبايي بي

ميدانند و از اين راه تجربه، احســاس و ادراك خود را از جهان بيرون به نمايش تشــخيص و تشــبيه 
ــت اجتماعي و گاه دقيقا حوادث پيرامون خود را به طرز «ميگذارند. ــاعريسـ حافظ از يك ديدگاه شـ

ــيار هنرمندانه ــنعتهايي به كار نرفته   بس ــنعت يا ص ــت كه در آن ص اي بيان ميكندكمتر بيتي ازوس
شدآراية ادبي ا  شعر روابط معنايي         با ست و غالبا با كلمات ديگري از  شده ا ساب  سيار دقيق و ح و ب

ست نه عارفانة محض            سترد سيار گ ست تفكر او ب سي حافظ از نظر تفكر ا سا ايجاد ميكند، اهميت ا
ســير غزل در شــعر »(اســت و نه عاشــقانة محض و از طرفي هم تازه و هم قديمي و ريشــه دارســت.

تفكروالاي خود را در قالب همه صــنايع بويژه تشــبيه و تشــخيص  )حافظ135فارســي، شــميســا:ص
ساند،       شتگان را مير سي اعتقاد گذ ست.جاندارانگاري در ادب فار ي گونگآدمي«هنرمندانه بيان كرده ا

 اي بوده است...در همواره يكي از استوارترين بنيادهاي باورشناختي در جهان بيني و فرهنگ اسطوره   
اندحتي ميتوان گونههاي گيتي آدميها، رودها، و ديگر پديدهرختان،كوهاي، دچشــم انســان اســطوره

شاعران از ابتدا به اين    127بيان، كزازي:ص »(گفت آدمياني از گونة ديگر. ساس اين طرز تفكر،  ) برا
اند و از شاعران سبك خراساني به بعد بنا به موضوع شعر و زمانة خود      آراية بياني توجه خاص داشته 

ــياي بي  رايه بهره برده از اين آ ــمير خود را در اشـ اند وآنها را به كارهايي      جان دميده  اند و ذهن و ضـ
شته  شي به جانوران و پديده     « اندوادا صيت بخ سياري از     شخ شگردهاي عامدر ب هاي بيجان يكي از 

ست، در تمثيل   شه، غالباً امور انتزاعي و مفاهيم و خصايل  تمثيل هاي اخلاقي و فلسفي ا ا ي هاي اندي
ند، اها، شخصيت انساني پيدا ميكنندمثلاً خير و شر در هفت پيكر نظامي دو شخصيت داستاني        تيپ

در ســيرالعباد ســنايي نفس ناطقه كه يك امر انتزاعي اســت به هيأت پيري نوراني ظاهر نميشــود و 
سي        شوند در تمثيلهاي م شكل ديوافعي و اژدهاو... نمايان مي صفات و خلقيات در  سياري از  م حي هب

)و به قول 126بلاغت تصوير، فتوحي:ص  »(اند.هاي داستاني وفا، خرد، اميد، مرگ، غرور نام شخصيت  
ان جزيباترين صور خيال در شعر تصرفيست كه ذهن شاعر در اشيا و در عناصر بي        «شفيعي كدكني 

ــد و در نتيجه هنگام           يطبيعت ميكند و از راه نيروي تخيل خويش بدانها حركت و جنبش ميبخشـ
كه از دريچة چشــم او به طبيعت و اشــيا مينگريم همه چيز در برابر ما ســرشــار از زندگي و حيات  

) تصرف در اشيا و ايجاد رابطة انساني با آن گاه از روي    149شفيعي كدكني، صورخيال: ص  »( است. 
و در  خودآگاهيست و گاه از روي ناخودآگاهيست كه در شعر بسياري از شاعران ما از روي خود آگاهي

شعر حافظ اين خصيصه به هر دوصورت          شعر برخي ديگر مثل مولوي از روي ناخودآگاهيست و در 
ساس            شه و اح صيت و طرز اندي شخ شعري هر گوينده نماينده روح و  صاوير  نمود دارد. از آنجا كه ت

مل ااي از ذهن آفريننده را آشكار ميكند، بنابراين شناخت و بررسي اين عو   اوست و هر تصوير گوشه   
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و تصاوير در غزلهاي حافظ ما را به شناخت بهتر وي هدايت ميكند زيبايي تصاويري كه تشخيص در  
سه عامل ميدانند:     شي از  ست نا سيدن پيوند هماني ميان دو چيز  «كانون آن قرار گرفته ا به نهايت ر

ــگفتي   ــوير؛ انگيزش اعجاب و ش ــتقل و جدا از هم؛ جريان نوعي حركت و زندگي در متن تص با مس
»(  ديدن رفتاري بخصــوص از موجودي كه در عالم واقع صــدور چنان فعلي از او قابل تصــور نيســت.

) آرايه تشخيص در شعر شاعران ، زماني كه در كنار تشبيه قرار ميگيرند     96مظفري، خيل خيال:ص
شعر ميگرددچنان      شتر  سي بي شنا شعري حافظ در      موجب تخيل زيبا صهاي  شخي سياري از ت كه در ب

توان بســياري از امور طبيعت بويژه گلها و گياهان اين خصــلت آشــكار اســت. در تشــبيه مي زمينه 
ــوع جمع  ــاد را كه از نظر حس و تجربة عقلي دور از يكديگر قرار دارند در يك موضـ متباين و متضـ
ست و به طور          ست كه خود غايب ا ساختن چيزي ا سم كردن و مثل  شبيه باعث مج كرد، در واقع ت

صور  »( ارد.عادي ظهوري ند سياري از امور   72خيال:ص شفيعي كدكني،  ست كه ب ) و از اين طريق ا
تشبيه، هسته اوليه و   « چنين،انتزاعي را با شباهت ساختن به امور حسي، ملموس جلوه ميدهند. هم   

هاي شــاعرانه اســت، صــورتهاي گوناگون خيال و نيز انواع تشــبيه مايه گرفته از همان مركزي خيال
) 181پورنامداريان، ســفر در مه: »( نيروي تخيل شــاعر ميان اشــيا كشــف ميكند. شــباهتيســت كه
هاي شــعري حافظ، در كنار تشــخيص به فهم بهتر تصــوير كمك ميكنند و نقاشــي بنابراين تشــبيه

زيباتري را نمايش ميدهندتا از اين طريق ارزشــهاي شــعري حافظ بازتاب بهتري پيدا نمايد. در اين 
  ه پرسشهاي زير پاسخ ميدهد:راستا اين پژوهش ب

 هايي چون گلها و گياهانچگونگي ويژگيهاي انساني در وجود پديده -1
 بيان نگرش شاعر به طبيعت در قالب آرايه تشخيص و بيشتر تشخيصهايي كه آراسته به تشبيهند. -2
 نوآوريها و مهارتهاي حافظ در خلق تصاوير شعري -3

شعرهايي از د      سوالها ابتدا  سخ به اين  صفات    براي پا سته به گلها و گياهانند و  يوان حافظ كه پيو
اند استخراج و سپس بر پايه زيباشناسي تشخيص و تشبيه تحليل و بررسي ميشود تا انساني پذيرفته 

شعر حافظ           صور خيال در  شود. در زمينه  شف  شاعر و مهارتها و خلاقيتهاي وي بهتر ك افق ذهن 
از خســرو فرشــيدورد، كه  ،لســتان خيال حافظپژوهشــهايي صــورت گرفته اســت از جمله: كتاب گ

  هاي حافظ را بررسي كرده است. ها و استعارهتشبيه
  .1352وحيد، مهرماه  تشبيه و استعاره در شعر حافظ، از خسروفرشيدورد، چاپ در مجله مقاله -
  خرد و كوشش در ساختمان تشبيه و استعاره در شعر حافظ، از خسرو فرشيدورد، چاپ در مجله -

  .1352سال 
. كه در آن  1357، از عليرضــا مظفري در ســال  صــورخيال در ديوان حافظ رســاله دكتري -

هاي ملي را بررســي چنين اســطورهتصــويرهاي خيالي از جمله، تشــبيه، اســتعاره، كنايه، مجاز و هم
  كرده است.
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ساله دكتري   - شعر حافظ   ر سال       صور خيال در  سكندري در  سين ا كه به  1351از محمدح
  هاي خيال حافظ پرداخته است. بندي انواع شيوهبقهط

شعر حافظ   مقاله -  صورخيال در  صلنامه تخصصي       تودرتويي  شوقي نوبر، چاپ در ف ، از احمد
ــبيه، ايهام و پارادوكس از جنبه  ــتعاره، كنايه، تش ــي، كه در آن، اس  گري ذهني تركيبادبيات فارس

مه آوردكه هانگيز پديد ميتابلوهاي خيال اين زمينهكند و بيان ميدارد حافظ، در حافظ بررســي مي
  مناظر را بايد يك جاتأمل كرد.

شعر حافظ  كتاب  - سنده به تفسير و نقد غزليات    صورخيال در  از گنبددري اعظمي راد، كه نوي
  هاي ادبي به كاررفته در آن ميدهد.آرايه حافظ ميپردازد و توضيحاتي درباره

از شيرين پورابراهيم و مريم  شعري حافظ در مفهوم سازي عشق    بررسي خلاقيتهاي مقاله  -
ــادات غياثيان، چاپ در مجله ــي نقد ادبي، در اين مقاله از خلاقيتهاي حافظ در  الس علمي و پژوهش

   تصور مفهوم عشق در چارچوب استعاره شناختي بحث ميكند.
كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد  نامهپايان صور خيال در شعر حافظ و سعدي، -

  اي بين صورتهاي خيال در شعر حافظ و سعدي ارائه ميدهد.مشهد، كه مقايسه
اما به اين صورت كه پژوهشي درخصوص تشخيصهاي شعر حافظ آن هم در زمينه گلها و گياهان       

  است. ديوانش، صورت گرفته باشد موجود نيست و همين امر دليل انجام اين كار
صيات آن با تعريفهاي          سياري از خصو ست، ب سناد مجازي و از مباحث فن بيان ا شخيص: نوعي ا ت
استعاره مكنيه قابل تطبيق است كه ميتوان آن را تشخيص اجمالي خواند و ونوع ديگر آن تشخيص     

ساني در نظر ميگيرد و آنان ر         صورت ان شيا و مظاهر طبيعت را به  شاعر ا با  اتفضيلي، موارديست كه 
شاعري، ميرصادقي:ص        ) تشخيصهاي اين   70تمام خصوصيات انساني توصيف ميكند.(واژه نامه هنر 

مبحث بيشتر از نوع اجماليند.در مباحث نقد ادبي و زيبايي شناسي همراهي دو ياچند آرايه در كنار    
ا ب هم به عنوان يكي از عوامل زيبايي اثر بررســي ميشــود. بررســي آراية تشــبيه در كنار تشــخيص 

  طبيعت زيباي گلها و گياهان تنوع كاربرد اين آرايه را بيش از پيش به ما ميشناساند.
شته        شود و عينيت دا صور  شيم، هرچه در خارج از ذهن ت شته با اگر بخواهيم تعريفي از طبيعت دا
شخيص ياري         صور خيال ت شعر حافظ بر مبناي  شدطبيعت گويند و آنچه ما رادر اين تحقيق در  با

شد؛ به          ميدهد ب ست، ميبا شامل گلها و گياهان ا سي و ملموس از طبيعت كه  ضوعي ح حث در مو
عبارت ديگر هرگونه تصور ذهني و خيالي كه حافظ از عناصر طبيعي گلها و گياهان در شعر خويش    
ست. غرض از        ستفاده كرده ا صويرآفرينيها و خلق مهارتهاي خود از آن ا دارد و به طريقي از آن درت

ية ادبي تشــخيص در گلها و گياهان ديوان حافظ و طرح اين مســأله،ارزشــگذارياجمالي اســتفادة آرا
شود حافظ هنرمندانه و      ست. تا دريافته  شاعرانة او، از اين طريق منابع فكري و هنري حافظ در بيان 
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ماهرانه تصـــويرهايي از طبيعت در شـــعر خويش جلوه گر ســـاخته اســـت كه بايد ثبت و ضـــبط  
تموج طبيعت بيكرانه است،خون سيال طبيعت در سخنش « .حافظ در كلامشهنرمنديهاي وي شود

و  هاميجوشــد، حافظ در كلامش از زهره و مشــتري گرفته تا نســيم و طوفان بنيانكن و زمين و كوه
اي كه ســرگردان مقدار و ذرهدرختان عظيم تا پرندگان كوچك اندام زيبا و حباب ناچيز و شــبنم بي

ظ و  حاف»(و سخنش را به مدد آنها غني و بيانش را موثر و تصويرگرميسازد.آسمانهاست،سود ميجويد  
سايي:ص    ستگار ف شعر حافظ از    306پيدا و پنهان زندگي، ر سريان طبيعت بويژه گلها و گياهان در  (

شعاع قرار ميدهدطبيعت در          شعرش را تحت ال شعر اوست و افكار و معاني بلند پايه  خصايص عمده 
صد از   صد غزل از ديوان حافظ   غزلهاي حافظ جلوهبيش از نود در  ست كه در اين ميان بيش از  گر ا

در قسمت بعد تعداد غزلها   -اندبه گلها و گياهاني تعلق دارد كه در قالب صنعت تشخيص ظاهر شده   
شد  ساده و        -و نمونه هاي آن توجه خواهد ست كه حافظ  شعارش آنجا شگفتي اينگونه از ا حيرت و 

صد عار  صفات         روان براي مقا سياري از  سود ميجويد و ب شة ديگري از آنها  شقانه و هر اندي فانه و عا
انساني راچه از جنبة شباهت انساني به طبيعت و چه از جنبة صفات و افعال آدمي به طبيعت آشكار 
ميسازد. در اين پژوهش پيش رو مشخص گرديد كه حافظ با تكيه بر عنصر تشخيص و تشبيه يا در      

ه خود همانندي كاملي بين انسان و طبيعت برقرار كرده است و يا در تشخيصهاي هاي تشبيشبهوجه
خود، يكي از افعال، صــفات و يا اجزاي جســمانياز وجود انســان را به آنها نســبت داده اســت. براي   
شعر حافظ كه به خلق تصويرهاي هنري در زمينه تشخيص        شواهدي از  آشكاري اين موارد، به ذكر 

شعري در اين   و بعضا تشبيه با    گلها و گياهان است ميپردازيم و از آنجا كه ذكر و تحليل تمام ابيات 
سنده      ست به مواردي چند ب سر ني ستفاده كرده      مجموعه مي صهايي ا شخي شتر از ت ام با ايم كه توو بي

آراية تشــبيه باشــد و زيبايي و زمينة بلاغي كلام را در نوآوريهاي بهتر حافظ دوچندان ســازد. براي 
صفات             برر سبتهاي  سپس ن ساني به گلها و گياهان و  سبتهاي افعال ان شعري، ابتدا به ن شواهد  سي 

  انساني ودر پايان نسبت اجزاي انساني به گلها و گياهان پرداخته ميشود.
  الف)نسبت اعمال و رفتار انساني به گلها و گياهان در شعر حافظ:

ساني به   ساني به كارو فعاليت  گلها و گياهان در نگاه نافذ حافظ افعال ان خود ميگيرند و همچون ان
ــد تمثيلي به كار گرفته  ميپردازند و اهدافي دنبال ميكنند وبراي جلوه ــاعر در مقاص گري ذهنيات ش

شد و به          ساخته خود حافظ نبا ست  سبت اين اعمال به گلها و گياهان ممكن ا شوند هرچند كه ن مي
(نقد »ا بســازند بلكه بايد آنها را دگرگون كنند.تخيل شــاعرانه آن نيســت كه تصــويرها ر« قول بارت

)و ما شاهديم كه تصويرهاي زيباي شعر حافظ تقليد صرف از گذشتگان 32تفسيري، بارت رولان: ص
   نيست يا خود مبدع آن است يا دگرگون كننده تصاوير شعري قبل چنانكه در موارد زير شاهد آنيم:

  بند قباگشودن:
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ــد دلم به ياد تو هرگه     كه در چمن  خون شـ
  

ــاد            ــود ب يگشـ م نچــة گــل  غ قبــاي  بنــد 
)102(ديوان.حافظ: غزل  

ست.     سبت داده ا شدن غنچه به باز كردن بند قباي غنچه به باد ن ست «باز   قبا لباس بلندي بوده ا
به كمرگاه آن گره               با را روي هم مينهادندو آن بند را  كه دو طرف ق بابندي در كمرگاه،  باز،  پيش 

ــرف1هاي ادبي،جفتهفرهنگ بازيا«(ميزدند. ــبرگهاي غنچه از روي 203زاده:ص ، اش )كنار رفتن كاس
شاعر از بيان       شود هدف  شكار مي گلبرگهاي گل به بند قبا تعبيركرده كه با كنار رفتنش تن غنچه آ

ــدن گل در چمن مرا به ياد تو مي  ــكوفاش اندازد. پنهاني اين تشــخيص يادآور اين نكته اســت كه ش
وجه شــبه آن آشــكاري و ظهورســت و بر مزيت تشــخيص بيت افزوده   تشــبيهي صــورت گرفته كه

است.تازگي اين تشخيص در نسبت دادن بند قبا به غنچه گل كه توسط باد گشوده ميشود و علاوه        
  آورد.بر زيبايي، فرحبخشي و شادكامي خاصي در مخاطب پديد مي

  دل از حقيقت نهفتن:
فت       قت بنه چه دلش را زحقي كه چون غن  آن

  
يكرد          ورق    م ــا محشــ كتــه  ن طر از آن  خــا

)143(ديوان.حافظ: غزل  
ساني به پديده       سبت برخي از حالات ان شخيص و ن شكل ظاهري پديده آرايه ت ا ههاي طبيعت با 

تناسب دارد اين مسأله در رابطه با غنچه در اين بيت مصداق داردچرا كه غنچه به دليل بسته بودن،     
شيده د    شاعر حقيقت را در خود پو شيدگي و راز        از نظر  سبب پو شبيه دل به غنچه به  صوير ت ارد.ت

فرهنگ اصطلاحات  »(دل مخزن اسرار حق است.  « نهفتن به بيان تشخص شعري كمك شاياني دارد.   
) و انســانوارگي غنچه كه حقيقت را پوشــيده دارد،بيانگر اين  387و تعبيرات عرفاني، ســجادي:ص

  يشود مگر اينكه خود بيانگر آن باشيم.نگرش از وجود حافظ است كه رازهاي وجود آشكار نم
  زدن:دم

ند دم       كه ز زلف او ز تاب دارم ــه   زبنفشــ
  

چه در دماغ دارد         كه  ها بين  ياه كم ب ــ تو سـ
)117(ديوان.حافظ: غزل  

شعر حافظ   صورتهاي       « بنفشه در  صويرگر زلف و موي و رخسار و خميدگي و افسردگيست و به  ت
بنفشه   زار، تاب بنفشه، بوي بنفشه، خط  شه سياه، بنفشه   طره مفتول بنفشه، بنفشه سربه سجود، بنف    

ست.  سايي:ص   »(ا ستگار ف صنعت  318حافظ و پيدا و پنهان زندگي، ر ) كه در برخي از اين تركيبها 
صحبت كرده         شده؛ زيرا از زلف يار  شه موجب پيچ و تاب  شخيص به عهده دارد. در اين بيت، بنف ت

س     صفت ديگر ان ست و چون در اين حد نبوده  ست. در اين بيت   اني كه كما بهاييست، به خودگرفته ا
ست؛ تاب دادن، دم زدن، كم          شده ا سبت داده  شه ن ساني به بنف صفت ان بهابودن، خود  چهار عمل و 

شه وجود          شبيه پنهاني زلف به بنف شكار، ت صهاي آ شخي بزرگ بيني(چه در دماغ دارد)در كنار اين ت
شاعران نهايت زلف     بديل حدارد. زيبايي و مهارت و توانايي بي ست كه ديگر  افظ در اين بيت از آنجا
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شبيه ميكنند؛ اما اينكه بنفشه از اين كه دم از زلف ميزتد و باعث حشم و رنج ميشود        را به بنفشه ت
ــوير هنري مفهوم بلند هر كس نميتواند در زمره   ــت.حافظ با خلق اين تص از ابداعات خود حافظ اس

صحبت ك   ند با توجه به اينكه شناسايي آنها هرچند در ظاهر يكي است اما در    اوليا باشد و يا از آنان 
سان عادي     شناخت اولياي الهي ميگويد نميتوان بين اوليا و ان باطن متفاوتند.همانگونه كه مولانا در 

  مقايسه كرد : 
 كــار پــاكــان را قــيــاس از خــود مــگــيــر 

  
ــير        ــيرشـ ــتن شـ ــد در نبشـ باشــ چه  گر

)37(مثنوي، مولوي:ص   
  به سجده گذاشتن: آمدن و سر

به وجود       عدم  گل از  كه در چمن آمد   كنون 
  

ــجود         به سـ ــر  هاد سـ قدم او ن بنفشـــه در 
)219(ديوان.حافظ: غزل  

صوير تازه     شه در برابر آن ت سجده كردن بنف ست كه حافظ در  از عدم به وجود آمدن براي گل و  اي
شكوفايي گل به      ست.تعبير  سان  »آمدن از عدم به وجود«قالب تشخيص ارائه داده ا ، يادآور خلقت ان

ــرف   ــجده افتادند چون اش ــه در برابرش به اذن خدا به س ــت، كه ديگر ملائكه همچون گل بنفش اس
مخلوقات اســـت، گل كه در ديد حافظ از بين ديگر انواع گلها برتري و ارجحيت داردهمچون خلقت 

  قت آدميست.انسان محترم است. نوآوري خافظ در اين تشخيص، تعبير شكوفايي گل به خل
  آهنگ رحلت ساز كردن:

 ناگشـــوده گل نقاب آهنگ رحلت ســـاز كرد
  

  ناله كن بلبل كه گلبانگ دل افكاران خوشــســت   
)43(ديوان.حافظ: غزل  

آهنگ رحلت ساز كردن، از افعال آدمي به گل نسبت داده است هدف حافظ از به نظم آوردن اين    
ال هاي جمت يا به تعبير باارزشــتر ديگر،جلوهآرايه ادبي، اين اســت كه دنيا و تعلقاتش زودگذرسـ ـ

ــد و به همين علت بلبل راكه نمادي از   ــما دور خواهد ش ــت و اگر درنيابيداز ش خداوندي زودگذرس
سف خود را بيان دارد. يا به ديگر بيان،         شدت تأ شاندهتا  ست، به افغان ك سانها وجود خود يا ديگر ان

  ا تغافل دل از عشق يار بيان كند.حافظ از اين انديشه و تشخيص بهره ميگيرد ت
  گفتن:

ــته گفت ــبحدم مرغ چمن با گل نوخاسـ  صـ
  

ــكفت    ــي چون تو ش ناز كم كن كه در اين باغ بس
)81(ديوان.حافظ: غزل  

شاره به       صنعت تشخيص در قالب گفتگوي ميان مرغ و گل آورده و ا صويرآفريني زيباي حافظ با  ت
ست.گل و بلبل دو      اين نكته از اخلاقيات حافظ دارد كه فريفته سند شدن و به خود باليدن امري ناپ

  يار هميشگي در انديشة حافظند.
  سرفروداشتن:
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ــرو جويبار مناز     ــي خود اي سـ ــركشـ  به سـ
  

ــر فرو داري      ــرم سـ ــي از شـ بدورسـ كه گر 
)446(ديوان.حافظ: غزل  
كمال و سرو كه به دليل راست قامت بودنش به سرو آزاد مشهورست همه وقت سبز و تازه است و      

برهان قاطع، برهان: ذيل واژه) دايره كاربردش در شــعر حافظ بســيار وســيع »(زوالي در آن نيســت.
هاي تصــويري هاي ديگر هم در معني حقيقي و هم در جنبهاســت و به تنهايي و در تركيب با واژه

ست كه به خود نا   فراواني يافت مي دن و زيشودهم چون بيت قبل بيانگر جنبه اخلاقي وجود حافظ ا
باليدن ارزشــي نداردو گاه خجالت زدگي به همراه دارد. شــاعران گذشــته قد و قامت و رعنايي را به 
سرو نسبت ميدادند، در اينجا حافظ صفت شرمساري كه از صفاتيست كه آدمي در مواقع خجالت و         

  گاه اشتباهاتش رخ ميدهد، براي سرو آورده است.
  برافروختن آتش:

ين     ي كن آ ــازه  ــاغ ت تي    بــه ب ــ  دين زردشـ
  

مرود             ن تش  فروخــت آ برا نون كــه لالــه  ك
)219(ديوان.حافظ: غزل  

سرخي گل لاله به آتش نمرود تعبير تازه   صوير  ساني افروختن و      ت شعر، عمل ان ايست. مصراع دوم 
استعارة آتش كه سرخي گلهاست نشان از اين دارد كه بايد شادي را برافروخت و شعله ور كرد چنان 

ي مي رنگاي ظريف به سرخ ل بهار اينگونه است. البته حافظ با آوردن آتش اشاره  كه گل سرخ در فص  
 فرهنگ»(در دين زردشت باده و آتش مقدس بوده است.« هم دارد با توجه به آيين دين زردشتي كه 

غلبه «) حافظ با بيان اين تشــخيص و با توجه به اينكه شــراب49هاي ادبي، اشــرف زاده: صبازيافته
شراب به طورمطلق      عشق را گوي  سلوك اخصند،  ه كنايند و اين مخصوص كاملان است كه در نهايت 

فرهنگ اصطلاحات  »(اند.از سكر محبت و جذبه حق است،عشق، ذوق و سكر را به شراب تشبيه كرده
سجادي:ص   شاعر از بيان اين تشخيص توجه به عشق    498و تعبيرات عرفاني،  )و با اين تعابير هدف 

سكر و جذبه ال  شكوفايي گلها در بهار بايد تجديدكننده و توجه به    و  شراب مادي.  هيست نه توجه به 
  عشق بيشتر الهي باشد.

  خروج رياحين:
 شـــد از خروج رياحين چو آســـمان روشـــن

  
ــعود              زمين بــه اختر ميمون و طــالع مسـ

)219(ديوان.حافظ: غزل  
خارج شــدن از زمين، آن را رياحين(گلها) كه موجب رونق و ســرســبزي طبيعتند با فعل انســاني 

مانند آســمان روشــن ميكنند. تشــخيص اين بيت، ذوق همراه با شــادي و نشــاط حافظ را از ديدن 
  بهاربيان ميدارد.

  غرق عرق شدن:
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بهــار           ــاد  فروخــت ب بر چنــان  نور لالــه   ت
  

ــت و گل به جوش آمد         كه غنچه غرق عرق گشـ
)175(ديوان.حافظ: غزل  

، غرق عرق شدن غنچه، جوش آمدن گل، آورده و همه به باد  سه صنعت تشخيص پياپي، تنورلاله   
  بهار نسبت داده است. شاعر با خلق اين تصاوير شادي و نشاط خود را از آمدن بهار ابراز داشته است.

ــيدن(غزل        ــمت عبارتند از:خدمت دختر رز رسـ ــتن    18ديگر موارد اين قسـ ــسـ )به خاك راه نشـ
ستن لاله( غزل 81غزل)خنديدن گل(32) گره گشودن غنچه( 47چمن(غزل ) گفتن بنفشه(  101)دان

شه(غزل   113غزل شاد آمدن بنف شكايت كردن غنچه(غزل 145) )خون 164)نگاه كردن نرگس(145)
گل(    يدن  له(   169چك يدن لا ــ گل(غزل   174)پوشـ ــوار شـــدن  گل(       219) سـ با كردن  مه ق جا  (

ــحبت گل(غزل   264غزل ــدن گل(غزل  276)صـ ) توجه كردن  291)آتش زدن گل( غزل 277)يارشـ
ــرپيش افكندن نرگس( غزل300)گريبان چاكي گل( غزل291زلگل(غ ــاغر گيري لاله( 305)س ) س
له( غزل    346غزل  يدن لا گل راز گفتن( غزل   364)د با  ــمن كردن(غزل   392)  مه بر سـ ــ ) كرشـ
) جام به دســت گرفتن گل و 415) پرســيدن احوال گل(غزل 397)جلوه بر صــنوبركردن( غزل397

شدن    444لاله(غزل  سند واقع  ست غم( غزل    446گل( غزل)مورد پ شدن گل از د ) زر و 450) رها 
) لاف زدن 486) نشــســتن گل( غزل  454) بيرون آمدن گل( غزل 454ســيم داشــتن گل( غزل 

  )490نرگس(غزل
سان دارندو همه       سيار عميقي با وجود ان ستي، پيوند نمادين ب گلها و گياهان به عنوان رمزي از ه

اند و بيانگر راز و رمز حيات بشــري. حافظ شــاعر دونة هســتينماد حيات، بالندگي، پاكي، نور در گر
ــيراز و به مددآن طبيعت را نمادي از رمز و رازهاي               ــناي طبيعت به بركت انس با طبيعت شـ آشـ
ــتر بيانگر حالات روحي مثبت و                 ــبت ميدهد كه بيشـ رحماني ميداند و افعال و كارهايي به آنها نسـ

ــر چه در حالت عادي و چه عرفاني ــيتي كه هر     منفي بش ــوص ــناخت بهتر گلها و خص ــت. با ش اس
شتر پي             سوي تعالي بي سان به  شعار حافظ در راهنمايي ان ستگي و كمال ا شان دارند به برج كدام

  ميبريم، بويژه اعمالي هم كه به آنان نسبت ميدهدتناسب با ويژگي آن دارد.
ساني را به گلها و گي  اهان نسبت داده است كه در   حافظ در چهل غزل از ديوانش، اعمال و رفتار ان

صفت خاك راه بودن كه با روي زمين قرار گرفتن آن    اين ميان از گياهان تنها از چمن ياد ميكند و 
ــنوبر،  همخواني دارد، نســبت ميدهدو از ميان گل ها، از غنچه، گل، لاله، بنفشــه، نرگس، ســمن، ص

سبت     رياحين ياد ميكند و به هر كدام اعمالي شان ن شتر اين اعمال    فراخور حال صد بي ميدهدكه در
  مختص خود حافظ است :

  گلها و گياهان  انداعمال انساني كه پذيرفته
  چمن به خاك راه نشستن

 غنچه گره گشودن، شكايت كردن، بند قبا گشودن،پنهان كردن
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ــدن، يار   ــدن، جامه قباكردن، همنشــين ش ــوارش خنديدن، خون چكيدن، س
گريبان چاك كردن، رازگفتن، احوال پرسيدن، شدن، آتش زدن، توجه كردن، 

شتن،            سيم دا شدن، زر و  شدن، رها سند واقع  ست گرفتن، مورد پ جام به د
 بيرون آمدن، نشستن، گفتن، آمدن، آهنگ رحلت سازكردن

 گل

 لاله دانستن، پوشيدن، ساغرگرفتن، ديدن، آتش افروختن
 نفشهب گفتن، شادآمدن، دم زدن، سربه سجده آوردن، تاب دادن

 نرگس نگاه كردن، سرپيش افكندن، لاف زدن
 سمن كرشمه كردن
 صنوبر جلوه كردن
 رياحين خارج شدن

شترين پذيرش اعمال آدمي   با تأمل در جدول بالا در مي  سرخ) در نظر حافظ بي يابيم كه گل(گل 
سرخ و دوام بوتة آن در       شد كه گل ستو آن ميتواند گوياي طبيعت اطراف حافظ با را به خود گرفته ا
شي          شاط و فرحبخ سرخ با ن ست و ديگر اينكه گل  شيراز بيش از ديگر گلها بوده ا موقعيت اقليمي 

  دارد ميتواند نظر آدمي را به خود بيشتر جلب كند. زيادي كه نسبت به گلهاي ديگر 
  ب) نسبت دادن صفات انساني به گلها و گياهان در شعر حافظ:

ــيدورد دادن جان به بي ــاعرانة صـــفت ميداند. او ميگويد: ها را از نقشجانفرشـ يكي از  «هاي شـ
صفات         نقش شاعر با آوردن اينگونه  ست  صفت جان دادن به بيجان ا شاعرانه  صاص به  هاي  كه اخت

فرشيدورد:ص  2انسان و جانداران دارد به ابر و باد و گل و... جان ميدهد.(درباره ادبيات و نقد ادبي،ج
هاي زير تجلي هاي شعري حافظ به صورت  )و اين سخن فرشيدورد همان است كه در تشخيص    855

  يافته است:
  داغ كشيدن:

ــيده    ــبوحي كشـ  اياي گل تو دوش داغ صـ
  

ــقــاقـيـم      ــا داغ زادهمــا آن شــ ايـم كــه ب
)364(ديوان.حافظ: غزل  

ست تا              شبيه آورده ا شاعر به ت شبيه وجود  ساني براي گل به همراهي آرايه ت صفت ان شيدن داغ ك
تحمل درد و داغهاي شاعر مصداق بيشتري پيدا كندكه از ابتداي عمرش همچون شقايق زادة درد و     

نهادند براي نشان  ت ياران، غلامان و بردگان ميداغ نشاني از آهن تفته كه بر بازو و پش  « داغ است.  
كردن او، يا براي مالكيت. اين داغ نشان بردگي يا تعلق و گاهي شكنجه بوده است(منتهي الاداب) با    
ــقايق، ديدگاه حافظ را در اين بيت بدين گونه تعبير كرد كه  توجه به معني داغ و آوردنش با گل شـ

ــاني تعلق ــاني خود داريم و او مالك  ما از لحظة تولد داغ و نشـ و مالكيت وجود خداوندي را بر پيشـ
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سبت تازه        شقايق، ن سبت داغ به  ست. ن شاعران قبل هم ديده        ما شعر  ستدر  شعر حافظ ني اي در 
  ميشود؛ اما نوآوري حافظ در خلق آن زاده شدن با داغو از ابتدا داغ بر پيشاني نهادن است.

  جوان بودن: 
خو          ب بر دولــت  جوان  گلبن  من اي   ر كــه 

  
ــدم    ــايــة تو بلبــل بــاغ جهــان شــ در ســ

)321(ديوان.حافظ: غزل  
سانيست كه به گلبن نسبت داده است و با همراه كردن          شادي آور ان صفات نيك و  جوان بودن از 
ــت ماهيت فكري حافظ در اين بيت در رابطه  گلبن و بلبل و باغ مراعات نظير زيبايي را پديد آوردس

  و شهره شدن با وابستگي به وي داشتن است.با تشخيص، توجه به معشوق 
  طرب داشتن:

ــكفت     ــيمش بشـ ــلم زنسـ  غنچه گلبن وصـ
  

مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوري كرد    
)142(ديوان.حافظ: غزل  

مظهر مختلف طبيعت يعني غنچه، گلبن، نسيم، مرغ برگ، گل سوري در  6در اين بيت كه حافظ 
صفات      ست طربناكي كه از  شانده ا ست.مرغ در كنار      كنار هم ن سبت داده ا سانيست به مرغ ن نيك ان

شود مرغ در ادبيات عرفاني به طور مطلق به معني روح آمده (     شتر غزلهاي خافظ ديده مي گل در بي
سجادي:ص     صطلاحات و تعبيرات،  شخيص با توجه به معني عرفاني  713فرهنگ ا ) حافظ در اين ت

  است.توصيف كرده مرغ، شادماني و طرب روح را در رسيدن به محبوب
  وفايي و تبسم:بي 

ــم گل      ــت در تبسـ ــان عهد و وفا نيسـ  نشـ
  

يادســـت             جاي فر كه  ــق  عاشـ بل  نال بل ب
)37(ديوان.حافظ: غزل  

ست كه با توجه به عمر كوتاهش،             شكوفايي چند روزه گل ا ست  ساني صفات ان سم گل كه از  تب
  پايد.وفاداريش نمي

  سراپرده نشيني گل : 
يد از     ــ كه كشـ طاول  بل  زين ت  غم هجران بل

  
هد شــــد         نان خوا گل نعره ز ــراپرده  تا سـ

)164(ديوان.حافظ: غزل  
ختي رود به دليل سطرح اين تشخيص كه گل را در سراپرده نشانده و بلبل به سمتشنعره زنان مي

اي را در ذهن تداعي ميكند كه قهرمان آن گل و بلبلي هســتند كه از دوري او كشــيده، حكايت واره
ــاند و نظر حافظ اغلب در كنار يكديگر آمده    كه در ديوان   ــعف بلبل را ميرسـ اند نعره زدن نهايت شـ

انگيزي نشاط و شادابي است كه بعد از تحمل سختيها نصيب آدمي ميگردد يا به  حافظ در اين خيال
بهان ) روز5، آيه94كه معني آن،بعد از هر سختي البته آسانيست.(» فَانَّ مع العسرِ يسرا«تعبير قرآن: 

شطحيات خود از     شرح  شطحيات:ص    «در  شرح  ) با توجه 225بلبل به روح تعبير ميكند( روزبهان، 
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به آن حافظ در اين بيت غم و ناراحتي از قبض بودن روح را در نظر دارد كه با رســيدن به ســراپرده 
سط مي  ستان و   گل ب شخالي خود را با نعره زدن بلبل بيان ميدارد.تعبير باغ و بو ان گل مك يابدو خو

شيني ديگر كلمه        شاند با همن سمت خود ميك ست را به  سراپرده گل كه بلبل م ت از  ها در اين بيبه 
  ابداعات خود حافظ است.

  مست بودن: 
ست     شد كه همچو نرگس م صل طرب   دوباره ف

  
ــش درم دارد           كه شـ قدح هر  پاي  به  هد  ن

)119(ديوان.حافظ: غزل  
سپس        بار در ديوان حافظ آمده  44واژه نرگس  سپيد نرگس به درم و  شش گلبرگ  شبيه  ست ت ا

ايســت كه در فرهنگ و آيين ايرانيان، گل نرگس نســبت مســت به نرگس دادن بنا به اعتقاد ديرينه
شاندهندة خرد و             ستند و چشم ن شب ميدان سمان در  ست و گذشتگان ماه را چشم آ نماد ايزد ماه ا

گس به معنا و مفهوم چشــم آمده اســت و بينش اســتو از اينجاســت كه در تمامي شــعر شــاعران نر
سكر را گويند.  « مستياز نظر عرفاني  سجادي:  » مستغرق در  ) و 722(فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات، 

صفت در كنار نرگس و با توجه به اينكه نرگس مظهر ايزدبانو وخرد و دانش است، بيان    حافظ با اين 
س  شق     ميدارد كه كنار زدن تعلقات كه پاي بند عقل و خرد ا ستي كه لازمه ع ست يافتن به م ت و د

است لازم و ضروريست. جديد و تازه بودن خماري و مست بودن نرگس در اين بيت حافظ، از تشبيه 
زيباييست كه شاعر در مصراع دوم بيت آورده و نرگس تماه هستي خود كه شش برگش است فداي       

  قدح باده دانسته است.
  بند بودن:پاي

فراغ دارد     دل مــا بــه دور رويــت  من  چ  ز
  

كه چو ســرو پاي بندســت و چولاله داغ دارد  
)117(ديوان.حافظ: غزل  

ــرو از جمله درختانيســت كه بيش از هر درخت مورد علاقه حافظ اســت و حافظ هم در معني   س
ــديد به    ــتگي ش ــفي ازآن فراوان ياد ميكند. پاي بند بودن كنايه از وابس حقيقي و هم در معني وص

پاي بندي به ارزشها و توجه به مركزيت عشق آدمي را از هرگونه توجه به غير    چيزي داشتن است و  
صر اين        ست حافظ با ق صنعت تشخيص دارندو آن پاي بندي و داغدار بودن ا سرو و لاله  باز ميدارد. 

ست، پاي        ست دوركرده ا صفات ا صفت براي دل آن را از هرچه غيراين  بند بودن و داغ مخبوب دو 
شتن دربردارند  شبيه دل     دا ست كه دل را از هرجايي و هرزه بودن رها ميكند. ت صفات نيكي ة جميع 

به سرو ووجه شبه پاي بند بودن از ديگر زيبايي شعريست.علت توجه حافظ به سروميتواند ريشه در       
اولين  «اين داشته باشد كه در شاهنامه فردوسي ميخوانيم با پذيرش دين زردشتي توسط گشتاسپ،

اين آيين، درخت ســروي كه زردشــت از بهشــت آورده بود در مقابل آتشــكده    فدم براي گســترش
شمر ميكارد.... و از ديگران درخواست ميكند بت   پرستي را رهاكنند كشني ببندند و   مهربرزين در كا
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سرو اولين پرستشگاه و قبله       سروبن بگذرندو اين  ساية اين  .( گاه زردشتيان ميشود و نماد بهشت   بر 
شاهنامه،   صفت تازه 37پورخالقي چترودي:ص درخت  ست كه حافظ مبدع آن   )داغداري لاله  اي ني

بندي سرو همراه ميشود و اين صفت انساني را به خود ميگيرد تا عذر بوستان       باشد؛ اما وقتي با پاي 
  نرفتن را موجه سازداز بدايع و آفرينشهاي حود حافظ است.

  طرب انگيزي: 
ــك     ــد و توبه شـ گل طرب انگيز شـ هار و   نب

  
ــادي رخ گــل بيخ غم زدل بركن         بــه شــ

)388(ديوان.حافظ: غزل  
طرب انگيز شدن از صفات نشاط آور انسانيست كه در پي حالات و احوالي خوش به انسان دست         
عاملي براي رهايي از غم و                 حافظ،  باره حيات، در نظر  به مظاهر طبيعت و تجدد دو ميدهد توجه 

  را به ديدار لذت آفرين آن فراميخواند. هاستكه در بسياري از اشعارش آدميغصه
  سركش بودن:  

ــودايي از ملال   ــر س ــش س ــركش  بي زلف س
  

ــر زانو نهــاده    ــه بر سـ ايمهم چون بنفشــ
)365(ديوان.حافظ: غزل  

شبيه            شه هم ت ست زلفي كه به بنف سبت داده ا ساني كه به زلف ن صفات منفي ان سركش بودن از 
تر اين ترو دور از ذهنيك معناي باريك«از ديد ديگريشــبه آن خميدگي و انحناســت. شــده و وجه

ــركش   ــر بر زانوي اندوه و ملال دارد، در واقع از دوري زلف س ــه هم كه س ــت: بنفش بيت، چنين اس
)حافظ با بيان اين تشخيص ناراحتي حاصل از هجران و   1022خرمشاهي، حافظ نامه: ص  »(توست. 

زلف، غيبت هويت را گويند كه «ين كه در نزد عرفا دوري را به تصـــوير در آورده اســـت.با توجه به ا
)تناســـب زلف و ســـر و زانو در كنار 39هدايت، رياض العارفين: ص»(هيچ كس را بدان راه نيســـت.

تشخيص و تشبيه ستودنيست. صفت سركشي براي زلف به دليل عدم دسترسي به آن از مهارتهاي           
  حافظ در خلق اين مضمون شعريست.

سم  شمه نرگس( غزل  ديگر موارد اين ق شه( غزل 16ت عبارتند از: كر ) نرگس 25) طره مفتول بنف
ــتانه(غزل   ) نرگس 75) نرگس فتان(غزل 58) داغداري لاله( غزل  26جوي(غزل) نرگس عربده 24مسـ
گل(غزل  ) بي143)مردمداري نرگس( غزل 107جماش( غزل  ــوخي نرگس( غزل 120اعتمادي  ) شـ

ــفــاي 141) نرگس جــادو( غزل137زل) خونين دلي لالــه( غ127) بيرونقي گــل(غزل127 ) صـ
) 195) نرگس مست(غزل161) شاهد بازاري بودن گل( 157) سرگراني نرگس( غزل 145سمن(غزل

ــه گرداني لاله( غزل ــوري ( 277) فيض گل ( غزل  271)نرگس فتان (غزل 262كاس ) جلوه گل ص
ي لاله (غزل ) آب ِ رو 350) لب خندان غنچه ( غزل  314) غمخواري شـــمشـــاد ( غزل 295غزل 
شاد ( غزل     367) تنگدلي غنچه ( غزل  362 شم ست (غزل   370) خجالت  سر   379) نرگس م ) اف

غزل) كرشمه نرگس (  394) ترو تازگي بنفشه (  392) دلتنگي غنچه ( غزل 390سلطان گل ( غزل  
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)  433) نرگس مخمور (غزل 429) حســن و لطافت ارغوان ( غزل 411) تاب بنفشــه (غزل409غزل
سن (غزل   ده ز سو )  475) تنگدهاني غنچه ( غزل460) عروس خوش بودن دختررز (غزل 442باني 

  )  495) خنداني غنچه (غزل 495) و (غزل 493خراماني شمشاد (غزل
ها و گياهان آورده چنين در حدودچهل و پنج غزل از ديوانش، صــفات انســاني براي گلحافظ هم

صف است؛ گياهاني كه از آن  شمشاد و رز است و گلهايي       ها ياد ميكند و  سرو و  ات انساني ميپذيرند، 
صفاتي را به آنان          سن، ذكر ميكند و  سو سمن، غنچه،  شه،  همچون ارغوان، لاله، گلبن، نرگس، بنف

  نسبت ميدهد:
 گلها و گياهان اندصفات انساني كه پذيرفته

 ارغوان حسن و لطافت
 لاله داغداري، خونين دلي،كاسه گرداني، آبِ روي چهره

 گلبن جوان
سان، جلوه   بي اعتمادي، بي شاهد بازاري، فيض ر گر، طرب انگيز، بي رونقي، 

 وفا، داغدار
 گل

ــتانه، عربده      ــمه، مسـ ــوخ، جادوگر،  جوي، فتان، جماش، مردم  كرشـ دار، شـ
 سرگران، مست، فتان، مخمور

 نرگس

 سرو بندپاي
 بنفشه طره مفتول، تر و تازگي، تاب

 سمن صفا
 شمشاد غمخواري، خجالت، خراماني

 دختر رز چهرهعروس خوش
 غنچه دهانيخنداني، تنگدلي، دلتنگي، تنگ

 سوسن ده زباني
با توجه به جدول بالا بيشترين صفت از آن نرگس و كمترين صفت انساني ارغوان و گلبن و سرو و 

سوسن به خود گرفته     صفات   اند در اينجا اين مساله مطرح است كه   سمن و  اختصاص برخي از اين 
ضامين عالي خود       شاعران براي بيان م ست آنان را از ديگر  به گلها و گياهان، مختص خود حافظ ني
اقتباس كرده استو چون شاعري صاحب سبك است آن اقتباسات در آثار او چنان مستحيل ميشود          

اســت. چنان كه اشــاره كه گويي خود حافظ مبدع اين خيال انگيزيهاي شــعري براي گلها و گياهان 
ا هها شــاهد آن بوديم، بايد گفت صــفتهايي كه به عاليترين وجه در كنار ديگر واژه رفت و در نمونه

آورد همان صـفات نيك و بد آدميسـت كه مرتبط با نوع انديشـه و تفكر ات حافظ در جاي جاي    مي
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گي كلام او در خلق شــوند تا به بهترين شــكل گوياي هنر حافظ و برجســتبيتهاي شــعري واقع مي
صال اين        اينگونه آرايه ست كه در ات ضروري سند افتد. ذكر اين نكته هم  شندتا مطلب دلپ هاي ادبي با

  تأثير نبوده است.صفات به گلها و گياهان،حوادث اجتماعي، تاريخي و سياسيزمانه حافظ نيز بي
  ج)اجزا انساني كه به گلها و گياهان در شعر حافظ: 

شرح زير است كه بيشتر به چهره و      نسبت دادن اجزا   انساني به گلها و گياهان در ديوان حافظ به 
اجزاء چهره برميگردد همچون رخ ، كف، عارض، چشــم و... و برخي هم به ملازمات آنها مثل نقاب و 
سان به گلها و گياهان        سبت اين اجزاي ان شام دروني همچون خون و جگر. و ن ستين و ديگر به اح آ

  ديوان حافظ ديده ميشود: غزل از 23در 
ــقايق (  64) جمال دختر رز( 44كف گل ( )  161) خون ارغوان (116) جگر لاله ( 112) خون ش
 167) چشم نرگس (   167) عارض نسرين (   130) زلف سنبل (   130) نقاب گل ( 130روي گل (

سنبل (   239) نقاب گل (192) زلف بنفشه (  سوسن (   345) زلف  ) 401گل () روي  345) عارض 
  ) 388) طره سنبل (غزل 482) آستين گل (467زلف شمشاد (

  براي نمونه در اشعار زير: 
  آورد: طره را براي شمشاد ميطره

ــايــه تــا بــاز گرفتي زچمن مرغ چمن  ســ
  

ــاد نكرد      ــمشـ ــكن طره شـ يان در شـ ــ آشـ
)138(ديوان.حافظ: غزل  

  : سوسن را ده زبان تصور ميكندزبان
 شـــود حافظبســـان ســـوســـن اگر ده زبان 

  
باشـــد        بان  چه پيش تواش مهر بر ز چو غن

)160(ديوان.حافظ: غزل   
  : سوسن سجاده به دوش دارددوش

سوسن بدوش     سجاده چون   خود گرفتم كاه فكنم 
  

ــلماني بود       همچو گل بر خرقه رنگ وي مسـ
)218(ديوان.حافظ: غزل  

  : سنبل داراي زلف است زلف
ــنبل از دم باد ــود زلف سـ ــاي شـ  چوعطرسـ

  
ــكن تو    ــر زلف عنبري بشـ قيمتش بــه سـ

)399(ديوان.حافظ: غزل  
  :براي لاله رخ متصور است. رخ

ــه   ــر رخ لالـ ــه بـ ــد ژالـ ــكـ ــچـ ــيـ  مـ
  

ــاب      ــبـ ــا احـ ــدام يـ ــمـ ــدام الـ ــمـ الـ
)13(ديوان.حافظ: غزل  
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نســبت اجزاي انســاني به گلها و گياهان هم بر اســاس ويژگيهاي ظاهريشــان اســت مثل زلفبراي 
ــنبل و روي براي گل به جهت لطافت گلبرگهايش و هم به دنبال آلام دروني كه به آنها نســـبت  سـ

  ميدهد از اجزايي همچون خون و جگر ياد ميكند، مثل خون ارغوان و جگر لاله.

  نتيجه:
شده    سامد بالايي تكرار صد غزل  در غزليات حافظ گلها و گياهان با ب اند و در اين ميان در بيش از 

ــدههاي ديوان حافظ گلها و گياهان باز غزل ــها با ا آرايه تشــخيص ظاهر ش ــخيص اند كه گاه اين تش
شده    شبيه همراه  شعر            ت صويرآفريني بهتر  شعر حافظندكه بر ت سبكي  صيات  صو اند و در زمرة خ

ها در شعرحافظ نهفته و بر ارزش هنري شعر وي افزوده  اي كه در پس ظاهر اين آرايهاند. نكتهافزوده
ارزش وجودي او و قدر و منزلتي كه ميتواند براي خود در اســت اينكه نشــان از انســاني ميدهد كه  

ستا هر كدام از اجزاي آدمي از چشم و       طول حياتش رقم بزند بر هيچكس پوشيده نيست. در اين را
يال و تفكر آدمي را در بر           كه قوه خ تا اجزاي دروني آدمي  ته  بان و چهرة وي گرف گوش و ز

شاع    صوص  شان دهد و آن را  دارند،ارزش زياديدارند. در همين خ ر براي اينكه طبيعت را هم زنده ن
نمادي از وجود آدمي بداند كه زيبندة آفرينش الهيست، اجزاء و جوارح و صفات و اعمال آدمي را در    
ــتي و در نمونة كوچك آن گلها و گياهان هم در                 ــاند تا بگويد كه كل هسـ كالبد وجود آنان مينشـ

سيدن به كمال خود بايد ويژگيها و خصو   سازيهاي زيباي خويش      ر صوير ساني بپذيرند و با ت صيات ان
ساني علاوه بر        شيدن آنها در هيأت ان صوير ك شخيص در وجود گلها و گياهان و به ت در قالب آراية ت
ــت به بعد روحاني وجود آدمي                 احترام و تقدس به طبيعت كه نبايد آن را ناديده و كوچك پنداشـ

سيدن ب   شاره دارد كه بايد آدمي براي ر سري ويژگيهاي نيك را در خود   ا ساني يك  ه مظاهر كمال ان
پرورش دهد و يك سري ويژگيهاي ناپسندرا از خود دور سازد و براي ملموس جلوه دادن آنها، آن را     

گر ميســازد و از طريق صــنعت تشــخيص، تفكر و انديشــه ناب و والاي در كالبد گياهان و گلها جلوه
سري ميدهد، از جمله: آدمي  سة       خود را ت شد، مقاي شق ازلي با بايد به حقيقت توجه كند، در فكر ع

ست، تعلقات دنيوي ما را فريفته          شاديها در پي آن ا شد، غمها پايداري ندارند و  شته با ست ندا نادر
نسازد، در مالكيت خدا بودن فراموش نشود ، توجه به شاديها و دوري از غمها كه با آمدن بهار و گلها 

ــت، فخر و به  ــت، عدم تغافل از دل و فريفتة دنياي  يادآور اسـ خود باليدن فراخور وجود آدمي نيسـ
شعر خود با به جلوه در آوردن          صهاي  شخي ست كه حافظ در ت شدن همه از مفاهيم بلندي زودگذر ن

شته است كه در نمونه   شد. حافظ براي بيان اين      گلها و گياهان بيان دا شعري گذشته مشاهده  هاي 
سه ز    شمند از  صفات        مفاهيم ارز سبت دادن  ست كه عبارتند از ن سته ا اويه به گلها و گياهان نگري
درصد) و   03/37درصد) نسبت دادن افعال آدمي به گلها و گياهان(   66/41انساني به گلها و گياهان( 

درصد)، كه در اين ميان در صد صفات انساني به 29/21نسبت دادن اجزاي انساني به گلها و گياهان(
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صفات و اعمالي هم كه برايشان در نظر گرفته       گلها و گياهان به  نسبت دو مورد ديگر بيشتر است و 
صفات       است هم جنبة مثبت و هم جنبة منفي دارند و اين مبين انديشة ژرف حافظ است كه با اين 
ستيهاي وجودي        ستايد و نارا سان را بيش از پيش ب سبت آنها به گلها و گياهان ارزش وجودي ان و ن

زايل ســـازد و از اين جهت آنها را در كالبد گلها و گياهان نشـــانده اســـتكه موجب انســـان را از او 
فرحبخش و شـــادكامي وجود آدميند؛ برخي از اين اعمال و صـــفات با شـــادي مرتبطند، همچون: 
صفات با      صفا، طرب انگيزي و... و برخي از اين اعمال و  شادآمدن، جوان،  خنديدن، جامه قبا كردن، 

ند     باط ها در ارت يدن، خونين دلي،         غم لت كردن، خون چك نگ رح يت كردن، آه كا ــ ، همچون: شـ
دلي، غمخواري و... كه خود نشان از هستي وجود آدميو نشانگر اين انديشة حافظ است كه بايد      تنگ

  غمها و شاديها در كنار يكديگر باشند تا بتوانند آدمي را به كمال برساند.

  فهرست منابع: 
 قرآن .1
 )، محمد معين، چاپ دوم، تهران: ابن سينا.1342محمدحسين بن خلف، (برهان قاطع، برهان،  .2
 )، تهران: انتشارات سخن.1385بلاغت تصوير، فتوحي، محمود( .3
 ) تهران: انتشارات كتاب ماد.1368الدين،(بيان، كزازي، ميرجلال .4
 ) چاپ نخست:، انتشارات سخن.1385حافظ و پيدا و پنهان زندگي، رستگار فسايي ، منصور، ( .5
 )چاپ هجدهم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.1387نامه، خرمشاهي، بهاءالدين، (حافظ .6
) چاپ اول، اروميه: دانشگاه 1381خيل خيال، بحثي پيرامون زيباشناسي شعر حافظ، مظفري، عليرضا، ( .7

 اروميه.
 ، تهران، نشر مركز.2)ج1363دربارة ادبيات و نقد ادبي،فرشيدورد، خسرو، ( .8
 نشر.)،چاپ دوم، مشهد: انتشارات به1387مه، پورخالقي چترودي، مهدخت، (درخت شاهنا .9

رهبر، چاپ بيست و يكم، تهران، )، به كوشش دكتر خليل خطيب1377ديوان غزليات، حافظ، ( .10
 عليشاه.انتشارات صفي

 )،چاپ دوم، تهران:1316رياض العارفين، هدايت، رضاقلي خان، ( .11
 )، تهران: نگاه.1381سفر در مه، پورنامداريان، تقي،(  .12
 )چاپ هفتم، تهران: نشر علم.1386سير غزل در شعر فارسي، شميسا، سيروس،( .13
 )به اهتمام هنري كربن، تهران.1344شرح شطحيات، روزبهان بقلي شيرازي، ( .14
 )، تهران : نشر آگه.1366كدكني، محمدرضا،(صور خيال در شعر فارسي، شفيعي .15
 )تهران: انتشارات طهوري.1389سجادي، سيد جعفر، (فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني،  .16
، چاپ اول، انتشارات سخن 1)، ج1386زاده، رضا، (هاي ادبي از متون پيشين، اشرففرهنگ بازيافته .17

 گستر و معاونت پژوهشي دانشگاه مشهد.
 )، به همت رينولدنيكلسون، چاپ اول، انتشارات ميلاد.1375مثنوي، مولوي،( .18
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 ) ترجمه محمد غياثي، چاپ اول، تهران: بزرگمهر.1368ولان،(نقد تفسيري، بارت ر .19
 )، تهران: انتشارات كتاب مهناز.1373نامه هنر شاعري، ميرصادقي، ميمنت، (واژه .20
  

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir

